
 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  1- 18: 1399زمستان ، نهمو  پنجاهشماره 

  28/05/1398: تاریخ دریافت

  15/04/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  هاي ادبی  هاي مفهومی در تحول سبک بررسی نقش استعاره

  هاي حوزة بدن در اشعار  با تکیه بر استعاره( 
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  **ارچندانی معصومه 

   چکیده

ذهن بـه کمـک   . سازي امور انتزاعی است براي مفهوم شگرد ذهن ،استعارة مفهومی

امور ناملموس را براي خود ملموس سـازد و بـا    از کوشد برخی این سازة بنیادین می

ــد ــن از. آن بیندیش ــی  ای ــار م ــه رود  رو انتظ ــر آن ک ــا تغیی ــر  ،ب ــاهد تغیی در  ش

 ،هـا  سیسـتم  جملـه ایـن کـلان    از. هاي وابسته به اندیشـه نیـز باشـیم    سیستم کلان

ایـن مقالـه بـا روش    . دها دخالت دارناند که عوامل زیادي در تغییر آ یهاي ادب سبک

هاي مفهـومی   کوشد به این سؤال پاسخ دهد که تغییر استعاره توصیفی می - تحلیلی

ــأثیري در تغییــر ســبک  ،در زمــان ــه آن،   هــاي چــه ت ــراي پاســخ ب ــی دارد و ب ادب

 »سـر  و دسـت، چشـم، دل  «هـاي   هاي مفهومی حوزة بدن را که شـامل واژه  استعاره

کنـد و بـا    در منتخبی از اشعار فرخی سیستانی، انوري و حـافظ ردیـابی مـی    است،

شناسـی شـناختی و    سـبک  هـاي هآمـده، بـه کمـک نظری ـ    دست تحلیل اطلاعات به

هاي مفهومی در طول زمان دچار  گیرد که استعاره میشناسی درزمانی، نتیجه  سبک

هـاي ادبـی و از متغیرهـاي      اند که همسو با تحـولات سـبک   دار شده تغییراتی معنی

   .است  ها بوده اثرگذار بر تحول سبک
  

 و هاي مفهـومی، حـوزة مبـدأ، حـوزة مقصـد، نگاشـت       استعاره: هاي کلیدي واژه

  .سبک
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  مقدمه 

هـاي   وار تجربه هاي بدیع خود و چه به صورت تکرار کلیشه لشگردهاي بلاغی چه به شک

کـدام از صـنایع بلاغـی بـه      هر. پیشینیان، دري به جهان فکري متن و مؤلف آن هستند

 ؛هاي مختلف ادبی نقش دارنـد  آمدن سبک کنند که در پدید هایی کمک می ظهور ویژگی

سـاخت نهفتـه    بخشی از ژرفتابعی از محتواي متن هستند و چراکه صناعات بلاغی غالباً 

بنابراین براي داشتن تحلیلـی  . )362-361: 1395فتوحی، (در متن و سبک را در خود دارند 

  .جامع از هر سبک ادبی ناگزیریم به نقش صنایع بلاغی در آنها توجه کنیم

هـاي ادبـی دارد تـا جـایی کـه       پیوندي عمیق با سـبک  ،از میان صنایع بلاغی، استعاره

دانند و گـاه آن را بـه منزلـۀ یـک      هاي مجازي می ترین صورت از مهم«ن را شناسان آ سبک

کنند؛ زیرا فراوانی هر یک از صور استعاري در یک متن، سبک متفـاوتی   بندي می سبک رده

بر همین . )314: همان( »شود دهد و سبب تفاوت محتوا و شکل اندیشۀ مؤلف می را شکل می

 هـاي هت بسیاري از پژوهشگران قـرار گرفتـه و نظری ـ  موضوع مطالعا استعاره تاکنون اساس

  . یکی از آنهاست، »استعارة مفهومی«نظریۀ . است  آن مطرح شده دربارهاي  تازه

هـاي مهـم شـناختی     سازشان از زیرسـاخت  بر ماهیت مفهوم هاي مفهومی بنا استعاره

نیز باید  شود و ردپاي سبک را ند؛ شناختی که منجر به آفرینش جهان متن شعر میابشر

دانشـمندان   هـاي هنظری ـکـه  تـوان انتظـار داشـت     بنـابراین مـی  . در همین جهان جست

شناسی شناختی بتواند ارتباط میان  ویژه رویکرد سبک شناسی به شناختی در حوزة سبک

هاي مفهومی را  هاي مفهومی و تحولات سبکی را نشان دهد و نیز بتوانیم استعاره استعاره

هـا   و مکانمند در نظر بگیریم، تحولاتشان را بررسی کنیم و این سؤالزمانمند  هاییهمقول

  :را از خودمان بپرسیم که

هـاي مختلـف دچـار تغییـر      هاي مفهومی در طـول زمـان و در سـبک    آیا استعاره) 1

  شوند؟  می

توان انتظار داشـت هماننـد    هاي مفهومی، آیا می در صورت تغییر درزمانی استعاره) 2

  در تحول سبکی نقش ایفا کنند؟ سایر صور بلاغی 

هاي مفهومی حوزة بدن در شـعر فرخـی سیسـتانی، انـوري و حـافظ کـه        استعاره) 3

هستند، چه تغییري داشـته  ) بر سنت، موسوم به خراسانی و عراقی بنا(نمایندة دو سبک 

  اند؟ و چه نقشی در تحول سبک ایفا کرده
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ا به عوامـل پنهـان در زیرسـاخت    کند ت به پژوهشگران کمک می هاپرسشپاسخ به این 

نگارنـدگان در  . کنـد  مـی  اي مطالعات نو در حـوزة بلاغـت بـاز   ها پی ببرند و راه را بر سبک

هـاي مفهـومی    تحلیلـی، تغییـرات اسـتعاره    - با روش توصـیفی تا د نکوش پژوهش حاضر می

شناسـی شـناختی بـه     سپس به کمک نظریـۀ سـبک   ؛دنحوزة بدن را در اشعار منتخب بیاب

بـدین منظـور، ابتـدا چهـارچوب     . دنتحقیق پاسخ ده هايپرسشد و به نیسۀ آنها بپردازمقا

هـا و  هاي تحقیـق بـه بحـث و بررسـی آن     فتهسپس با ارائۀ یا گردد و می نظري بحث مطرح

  .شود ها پرداخته می پاسخ به پرسش

  

  پیشینۀ پژوهش

کتـاب   در )1385(فتـوحی  محمـود  شناسانۀ شگردهاي بلاغی،  مطالعات سبک بارهدر

هـاي   هاي شعري فارسی با تکیه بر سبک را در سبک) ایماژ(مقولۀ تصویر  »بلاغت تصویر«

 ـ  ماهیـت تصـویر در آن   «چـون   هـایی هادبی اروپایی واکاوي کرده و در هر سـبک از مقول

هنگـام   ،در این پـژوهش . است  سخن گفته »...سبک، کارکرد تصویر، مبانی معرفتی آن و

همچون معرفت حسی، توصـیف مسـتقیم   (باحث مهمی از این کتاب ها به م تحلیل یافته

هـاي مفهـومی بـه عنـوان      وجه تمایز این پژوهش، انتخاب استعاره. است  توجه شده...) و

همچنـین  . هاي اعضاي بدن است ها به استعاره کردن استعاره محور اصلی بحث و محدود

هـا و مقـالات ارزشـمندي     نامـه  نهـا، پایـا   هاي مفهومی در ایران، کتـاب  در زمینۀ استعاره

 : ند ازا نوشته یا ترجمه شده که برخی از آنها عبارت

 ،)1396(جـورج لیکـاف و مـارك جانسـون     ، اثـر  »هایی که باور داریـم  استعاره«کتاب 

 ،)1383(اثر جـورج لیکـاف و همکـاران     »آفرینی استعاره مبانی تفکر و ابزار زیبایی«کتاب 

شناسانی چون فرزان سجودي، لیلا صادقی و کوروش صـفوي   هاي زبان ها و ترجمه نوشته

اسـتعاره و مجـاز بـا رویکـرد     «و ) 1396(نوشـتۀ کـوروش صـفوي     »استعاره«مانند کتاب 

استعاره «کتاب  ،، ترجمۀ فرزان سجودي و همکاران)1390(اثر آنتونیو بارسلونا  »شناختی

: مفهومی زمان در زبان فارسـی  هاي استعاره«مقالۀ ، )1399(؛ آزیتا افراشی از  »و شناخت

 مطالعــات ،و همکــاران یســیئر فاطمــه تۀنوشــ )1399( »اي رویکــردي شــناختی پیکــره

اي از استعارات برگرفته  تحلیل پاره: شعرشناسی شناختی«جمله رسالۀ  سلیمان قادري از
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ــدام ــدن در بوســتان ســعدي  از ان ــاي ب ــۀ )1391( »ه ــگ «، مقال ــدن و فرهن : اســتعاره، ب

شعرشناسـی  «و مقالـۀ   )1392( »زي دل، جگـر و چشـم در بوسـتان سـعدي    پـردا  مفهوم

   .)1395( »الگوهاي فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدي: شناختی و استعارات بدنی

مچنـین منیـره   ه. اسـت   ها در طرح مبانی نظـري بهـره گرفتـه شـده     از این پژوهش

هـاي تصـویري غزلیـات     واره بررسـی و مقایسـۀ طـرح   «در رسـالۀ   )1393(محرابی کابلی 

چهارم غزلیات سعدي و حـافظ   هاي تصوري را در یک واره ، الگوهاي طرح»سعدي و حافظ

نظریۀ استعارة مفهـومی از  «در مقالۀ  )1389(زهره هاشمی . است  بررسی و مقایسۀ کرده

ارسـلان  . اسـت   به معرفی استعارة مفهومی و انواع آن پرداخته »جانسوندیدگاه لیکاف و 

اسـتعارة زمـان در شـعر فـروغ فرخـزاد از دیـدگاه       «در مقالـۀ   )1388(و همکاران گلفام 

هاي مفهومی حوزة زمان را در شعر فروغ فرخـزاد بررسـی    ، استعاره»شناسی شناختی زبان

هاي مفهومی به همان شکل موجود در گفتارِ روزمـرة   که استعاره اند کرده و نتیجه گرفته

  . شود یافت می، در شعر فروغ نیز زبانان فارسی

بررسـی   بارههاي مفهومی، در شده در حوزة استعاره با وجود حجم زیاد مطالعات انجام

تحلیل تطبیقی و  ،تر طور جزئی  و به شناسی شناختی اساس نظریۀ سبک درزمانی آنها بر

تاکنون پژوهشی انجـام نشـده    ،هاي مفهومی شعر کلاسیک فارسی شناسانۀ استعاره سبک

  .ها باشد شناسانۀ این استعاره تواند آغازي براي مطالعات سبک و این جستار می

  

  ها روش گردآوري و تشخیص داده

استفانوویچ «. ه استاستفاده شدبنیاد  ها از روش محققان پیکره براي شناسایی استعاره

سـه روش   ،در بررسی استعاره و مجـاز  بنیاد رویکرد پیکرهاي بر کتاب  در مقدمه )2006(

هـاي   وجوي واژه جست -2وجوي دستی؛  جست -1: کند معرفی می  تعارهوجوي اس تجس

بنـابراین  . )47: 1394ران، دیگ ـافراشی و ( »هاي حوزة مقصد وجوي واژه جست -3حوزة مبدأ؛ 

قصـیده از   25(وجو در پیکـرة تحقیـق    هاي دوم و سوم، ابتدا با جست با ترکیبی از روش

غـزل از ابتـداي دیـوان     50دیـوان فرخـی و    قصـیده از ابتـداي   25 ،ابتداي دیوان انوري

سـر در   و دل ،چشـم  ،دسـت  هـاي ههاي مفهومی اعضاي بدن با کلیـدواژ  ، استعاره)حافظ

 171(استعارة مفهومی  411تعداد ،  MIPسپس با روش  .وجو شد جست گنجورتارنماي 
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بـه  و در ادامـه،   شـد  تشـخیص داده ) مورد حـافظ  136مورد انوري و  104مورد فرخی، 

پرگلیجـاز  روش  MIPروش کـه  گفتنـی اسـت   . هـا پرداختـه شـد    طالعۀ تطبیقـی داده م

آیـا  «دهـد کـه    براي تشخیص صحیح و معتبر استعاره در متن است و نشان مـی ) 2007(

توانـد اسـتعاره در    کاربرد هر واحد واژگانی در جریان گفتمان و در بافت زبانی خاص مـی 

  .)114: 1395، و دیگران علیپور( »نظر گرفته شود یا خیر

  هاي پژوهش چرایی انتخاب اعضاي بدن به عنوان کلیدواژه

ما بدن خود را مرکـز قـرار   . دقش مهمی در شناخت ما از جهان دارن ،جسمانی هايهتجرب

پژوهشـگران شـناختی   . کنیم اساس آن شروع به تعیین تکلیف براي دیگران می دهیم و بر می

کـوچش،  ( »محصول تجارب ما از بدنمان اسـت  ،تعاريبخش اعظم معناي اس« که اند نشان داده

به اهمیت الگوهاي برخاسته از تجربـۀ بـدنی مـا     »بدن در ذهن«جانسون در کتاب . )36: 1393

دهـد کـه چگونـه ذهـن از آنهـا       کنـد و نشـان مـی    دهی به مفاهیم عقلانی اشاره می در شکل

هاي نمود استعارة مفهـومی   ترین حوزه توان یکی از وسیع رو بدن را می  این از. سازد استعاره می

 بنابراین با توجه به گستردگی حیطۀ موضوع، پیکـرة تحقیـق بـر   . و تحقیق دربارة آنها دانست

  .اساس نام چند عضو از اعضاي بدن شکل گرفت

  

  ملاحظات نظري

  استعارة مفهومی

رج آیـد، مـارك جانسـون و جـو     شد استعاره فقط به کار ادبا می که گفته می  حالی در

لیکاف ادعا کردند که استعاره تنها یک شگرد بلاغـی و حتـی فراتـر از آن، یـک ویژگـی      

ترفنـدي کـه   . زبانی نیست، بلکه یکی از موضوعات بنیادین در فراینـد ادراك بشـر اسـت   

بـر ایـن اسـاس آنهـا     . گوید کند و با آن سخن می ها را درك می پدیده ،ذهن به کمک آن

تـوانیم بـدون    که اگر نباشد نمی »ندگی ما چنان جاري استاستعاره در ز« که ادعا کردند

 ،نظام مفهومی بشـر  زیرا ؛)21: 1396لیکاف و جانسون، ( »خوبی بگذرانیم روزگارمان را به«آن 

مند از عناصر مفهومی یـک   الگوبرداري نظام« ،استعارة مفهومی. زیرساختی استعاري دارد

آن بـر حـوزة   ) 1نگاشـت (ي و انطبـاق  تجربـۀ بشـر  ) 1حوزة مبـدأ (حوزة ملموس و عینی 

                                                 
1. Source Domain 
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  .)Lakoff, 1993: 243( »تر است است که معمولاً انتزاعی) 2حوزة مقصد(دیگري 

، 80در دهــۀ  »کـه بــاور داریــم  هــایی اســتعاره«لیکـاف و جانســون بــا انتشـار کتــاب   

را تکامـل   »3نظریـۀ اسـتعارة مفهـومی   «د کردنـد و  هاي سنتی درباره استعاره را نق دیدگاه

الـف همـان    حـوزة مفهـومی  «گیرد کـه   اساس این الگو شکل می این نظریه بر. دندبخشی

شـود تـا    ؛ یعنی از حوزة ب کمک گرفتـه مـی  )13: 1393کوچش، ( »حوزة مفهومی ب است

  :براي مثال در این بیت حافظ. حوزة الف توضیح داده شود و بهتر درك شود

  زار تخم وفا و مهر در ایـن کهنـه کشـته   
  

  ود کــه بــود موســم دروگــه عیــان شــآن  
  

تخـم و  «هاي مفهومی  ، از حوزه»دنیا کشتزار است«و  »تخم است ،وفا و مهر«هاي  استعاره

  .را توضیح دهد »وفا، مهر و دنیا«اند، استفاده کرده تا مفاهیم انتزاعی  که ملموس »کشتزار

  شناسی شناختی استعاره مفهومی و سبک

شناسـی، مطالعـات ادبـی و علـوم      زبـان  شناسی شناختی از مواجهۀ سه قلمـرو  سبک

هـاي زبـانی و    شناختی به وجود آمده که همزمان هم به مسـائلی ماننـد رابطـۀ گـزینش    

دهـد   هاي زبانی را به علوم شناختی پیوند می کند و هم گزینش تأثیرات سبکی توجه می

ه بـراي  نگـرد ک ـ  هاي شناختی می ها به عنوان انسان به انسان«و  )160-159: 1395فتوحی، (

. )Al-Saeedi, 2016: 18( »کننـد  درك متون ادبی به دانش و تجربیات پیشین خود اتکا می

کـه   آنجـا  از«. شناسی شناختی آشنا شـد  براي درك این رویکرد، لازم است با مبانی زبان

بیشتر فراینـدهاي شـناختی نهفتـه در فهـم عناصـر شـاعرانه را        ،شناسی شناختی سبک

 »اسـت   اي پیـدا کـرده   اهمیـت ویـژه   ،اره در مطالعات این رویکردآزماید، تحلیل استع می

هاي مفهومی،  بردن استعاره کار  کدام از ما هنگام تولید یا به هر زیرا. )163: 1395فتوحی، (

کنـیم و   هاي زیستی خود و دیگران انتخاب می اساس تجربه هاي فکري مقصد را بر جهان

. سـازد  از دیگرانی با فرهنگـی دیگـر متفـاوت مـی     هاي مورد استفادة ما را همین، استعاره

توانـد شاخصـی باشـد بـراي ارزیـابی       هـا مـی   ترتیب تغییـر در برخـی از اسـتعاره     بدین«

تـوان   بنـابراین مـی  . )131: 1389هاشـمی،  ( »هـایی از تحـولات اجتمـاعی و فرهنگـی     جنبه

                                                 
1. Mapping 
2. Target Domain 
3. Conceptual Theory of Metaphor 
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 ،در ادامـه . تهاي مفهومی دانس هاي ادبی را بستري براي ردگیري تحولات استعاره سبک

  .شود بررسی و تحلیل می ،هاي مفهومی اعضاي بدن در اشعار سه شاعر منتخب استعاره

 

  شده در اشعار منتخب هاي مفهومی یافت استعاره

  برد در اشعار فرخیرهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 1جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  ست و تن زنده به جان باشد بلی رادي به او زنده/ ست و رادي تن همانا دست گوهربار او جان ا  .دست ابر است

  زان دل بخشنده و زان دست راد/ یکباره ز تو شاکرند خلق به  .است) راد(دست، انسان 

  چون بنگرد سعادت بیند به دست راست/ چون بنگرد بزرگی بیند به دست چپ  .طرف است/ دست جانب

  به نزد اوست همه عدل عمر خطاب/ اوست همه علم حیدر کراربه دست   .مالکیت در دست داشتن است

هـاي مفهـومی، بـه     قصیدة ابتدایی دیوان اشعارش، بـا کمـک اسـتعاره    25فرخی در 

) سـخی، راد (دسـت انسـان   «هـاي   استعاره. است  پردازي دست ممدوح پرداخته شخصیت

واقـع   در. ده ـد ندگی را به دست ممدوح نسبت میبخش  مفهوم، »دست ابر است«و  »است

هایی دانست که مخاطب دربـاري و سـاختار قصـیده احضـار      استعاره توان آنها را کلان می

ــن، اســتعارة  . اســت  کــرده ــر ای ــزون ب ــب«اف ــوان از  را مــی »طــرف اســت/ دســت جان ت

هاي جهتـی مبتنـی بـر جایگـاه دو دسـت در دو       هایی دانست که از استعاره استعاره کلان

هـاي بزرگـی و    دادن ویژگـی   از این استعاره نیز براي نسـبت . است  طرف بدن پدید آمده

علـم  (مالـک  ) ممـدوح (دسـت  «فرخی در استعارة . است  سعادت به ممدوح استفاده شده

تـوان   این امر که می. است  ، جایگاه ممدوح را با بزرگان دین برابر نهاده»است) حیدر کرار

. ي مدایح سبک خراسـانی اسـت  ها آن را مصداق ترك ادب شرعی دانست، یکی از ویژگی

  .توان این استعاره را نیز برخاسته از ساختار مدح دانست بنابراین می

  چشمهاي حوزة  استعاره - 2جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .چشم، ظرف است
  / تا ببردي از دل و از چشم من آرام و خواب

  گه ز دل در آتش تیزم گه از چشم اندر آب

  ست ملک زین نهادا  خلق ندیده/ سیر نگردد همی از تو دو چشم  .است )سیرناشدنی(چشم، انسان 

  از لب لعل او بیابی داد/ تا ز بیداد چشم او برهی  .است) ستمگر(چشم، انسان 
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از حوزة مبـدأ ظـرف بـراي     »است) براي آرامش، خواب و اشک(چشم ظرف «استعارة 

بـدن ظـرف   «اسـتعارة   کـلان  از ایـن اسـتعاره  . است  سازي احساسات استفاده کرده مفهوم

) اشـک یـا غـم و امیـد    (احساسـات  «هـاي   اسـتعاره  برخاسته و خود موجب تولیـد   »است

 هاي نوسازي استفاده نشـده  ها از شیوه در فرایند نگاشت این استعاره. است  شده »اند مایع

هـاي   ویژگـی ، »اسـت ) سیرناشـدنی، بیـدادگر  (چشم انسـان  «همچنین در استعارة . است 

پـردازي چشـم    ، به شخصیت و سیرناشدنی که از حوزة مبدأ انسان انتخاب شدهستمگري 

بیشتر، بهتر / سیري«استعارة  نشان از حضور کلان ،ند و نیز صفت سیرناشدنیک کمک می

استعاره تا قبـل از رواج عرفـان و برتـري     این کلان. در زیرساخت این استعاره دارد »است

/ گرسـنگی «اسـتعارة   هاي بعد به کلان ولی در دوره ،ودریاضت بر رفاه، ارزش رایج جامعه ب

  .تحول یافت »کمتر، بهتر است

  هاي حوزة دل استعاره - 3جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .است) دار مسکین، دوست(دل، انسان 
  / صد عیب دارد این دل مسکین و یک هنر 

  کو را به کدخداي جهان از جهان هواست

  از طرب و شادي صد در گشاد/ اي دیدن تو در دل هر بنده  .دي در استشا./ است ساختمان/ دل مکان

  است) احساسات(دل ظرف 
  / گر تهی شد زین بتان اکنون سرایم باك نیست

  دل پر است از آفرین خسرو خسرونسب

در ایـن اسـتعاره،   . »اسـت  )احساساتی مانند آفرینِ خسرو(دل ظرف « ،در شعر فرخی

هـا از   هـر دوي ایـن اسـتعاره   . شـود  نیـز دیـده مـی    »انـد  یعاحساسـات مـا  «اسـتعارة   کلان

 »دل ذهـن اسـت  «اسـتعارة   همچنین کلان. شوند هاي رایج و متعارف محسوب می استعاره

فرخـی در  ). دانـد  دل ترسـا همـی  (ظـرف فکـر و متعلقـات آن باشـد      ،دلکه باعث شده 

چـون تـوانگردلی   را با متعلقات انسان هم »دل انسان است« پردازي دل، استعارة شخصیت

را با کمک  »دل مکان است«، شیفتگی و دل مسکین به کار گرفته و استعارة )بخشندگی(

ایـن سـاختار را نیـز    . است پدید آورده »شادي و طرب شیء است«سازي استعاري  مفهوم

  . دلیل شادي است ،توان نتیجۀ ساختار مدح دانست، زیرا دیدار ممدوح می
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  سرهاي حوزة  استعاره - 4جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

برخاسته از استعارة  سر پایان است؛

  »مسیر بدن است/ عشق مسیر است«

  / جورم ز دل خویش است از عشق چه نالم

  عشق ارچه دراز است هم آخر به سر آید

  در باز کند ناگه و گستاخ درآید/ هر روز مرا عشق نگاري به سر آید  .است) عشق(ساختمان / سر مکان

  هاي حواصل که برکشی به طناب چو جوق/ برآمد از سر کهسارها طلایه ابر  .سر بالا، رو است./ دن استکهسار ب

  .است) کبر(سر ظرف 
  / از همه خلق دل من سوي او دارد میل

  بیهده نیست پس آن کبر که اندر سر اوست

  .است) داراي سر(نرگس انسان 

  خفت زیر پرده آبگل کبود فرو / چو سیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب

بو که با زیر همی راست / برکشد ابریشم چنگ به سر چنگ همی

  کند رود و رباب

/ گـل / نـرگس «بخشـی بـه عناصـر طبیعـی      در شعر فرخی از اندام سر براي شخصیت

گرایـی شـاعر و تـلاش او بـراي      کـه نشـان از طبیعـت     استفاده شـده  »چنگ، انسان است

سرِ کهسـار،  «به همین شکل، ترکیبات . ود داردشناخت طبیعت در حوزة مفهومی بدن خ

در زیرساخت ایـن  . اند پردازي شده نیز با حوزة مبدأ بدن شخصیت »سرِ زلفین و سرِ چوب

تـوان   هـا را مـی   گونـه اسـتعاره  این. شـود  دیـده مـی   »رو است/ سر بالا«ها، استعارة  استعاره

و ترفنـدي بـراي نوسـازي و    انـد   هاي مرده دانست که در زبان روزمـره نیـز رایـج    استعاره

هـا   همین امر باعث شده شعر فرخی در این بخـش . سازي آنها به کار نرفته است برجسته

   .زودیاب و سطحی باشد

کـاربرد   -1: استعاره در شعر فرخی چنین اسـت هاي  ویژگیاساس آنچه گفته شد،  بر

بخشـی بـه    صـیت اي شخاستفاده از حوزة بـدن بـر   -2ها بدون نوسازي آنها؛  استعاره کلان

هـایی ماننـد    هاي مبتنی بر دنیاگرایی در مفهوم اسـتعاره  حضور ارزش -3عناصر طبیعی؛ 

دل «هـایی ماننـد    تأثیر مخاطب درباري در تولید استعاره -4؛ »بیشتر، بهتر است/ سیري«

  .شرعی در مدح ترك ادب -5؛ »است )احساساتی مانند آفرینِ خسرو(ظرف 

 شعار انوريبرد در ارهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 5جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  / اي دریغا که ز تو درد دلی ماند به دست) درد دل(دست ظرف احساسات 
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  وان که این درد نه دردي است که درمانش دواست  .است

  ابر منفعت خلق در دست و زبان ر/ چون بخت جوان و خرد پیر گشادند  .ساختمان است/ دست مکان

  وي مرتبۀ نو ز بنان تو قلم را/ اي قاعدة تازه ز دست تو کرم را  .دست انسان است

  .است) داراي دست(زمانه انسان 
  / خصم تو را به فرق بر است از زمانه دست

  تا پاي تو ز مرتبه بر فرق فرقد است

حادثه، / هاي مقصد انتزاعی مانند هجر، حوادث دیوان انوري، حوزه قصیدة اول 25در 

ایـن اسـتعاره در   . انـد  سـازي شـده   مفهوم ،و چرخ با حوزة مبدأ انسان زمانه، عدل، جهان

دست زمانه، دست عدل، دست لطف، دست جهان، دست هجر، دست «ترکیباتی همچون 

هـاي   سـت حضـور حـوزه   گفتنـی ا . شـود  دیده می »بخشش، دست به شطرنج بردن چرخ

پردازي دسـت   نشان از انتقال تدریجی محورهاي شخصیت »زمانه، جهان، حوادث«مقصد 

این انتقـال تـدریجی   . ویژه مفاهیم تقدیرگرایانه دارد از دست ممدوح به عناصر انتزاعی به

دسـت  «اسـتعارة  . هاي تحول سـبکی دانسـت   توان از نشانه مرکزیت توجه یا قدرت را می

دسـت  «و  »جود و دستت هر دو همزادنـد «نیز در عبارات  »است) ع قاعدة کرمواض(انسان 

پـردازي دسـت    نشانۀ دیگـري از تحـول شخصـیت    »گو که دور ماء معین است) را(جهان 

در . است، زیرا قدرت و مرکزیـت توجـه دیگـر صـرفاً در انحصـار دسـت ممـدوح نیسـت        

نیـز همـین    »اسات اسـت دست ظرف احس«و  »ساختمان است/ دست مکان«هاي  استعاره

  .ویژگی در فاعلیت بخت و خرد و ظرف درد دل قرار گرفتن دست قابل مشاهده است

  هاي حوزة چشم استعاره - 6جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

خبر داشتن و دانستن، 

  .دیدن است
  بلی ز روز خبر نیست چشم اعمی را/ ز کنه رتبت تو قاصر است قوت عقل

  چشم بلا و فتنۀ ایام ارمد است/ چشم بد از تو دور که در روزگار تو   .ترسان اس چشم ابزار آسیب

  .است) سیر(چشم انسان 
بگسسته شد ز خیمۀ / چون وقت صبح چشم جهان سیر شد ز خواب

 مشکین شب، طناب

  بین است چشم زره در بر تو حادثه/ سوز است عکس سنان در کف تو معرکه  .است) داراي چشم(زره انسان 

چشـم جـور، چشـم فتنـه،     «و نیز ترکیبـات   »است) داراي چشم(زره انسان «عارة در است

هـاي مقصـد انتزاعـی، فراوانـی      حـوزه ، »چشـم نـرگس  و  چشم نیاز، چشم بلا، چشم جهان

هاي مقصد طبیعی دارند و این به دلیـل حرکـت شـعر بـه سـمت       حوزه بیشتري نسبت به
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چشـم انسـان   «در استعارة . شود ایان میهاي آن در شعر انوري نم گرایی است که بارقه درون

اي از مفـاهیم تـازه را وارد    حـوزه ، »چشـم عیـار؛ چشـم سـیر    «نیـز ترکیبـاتی ماننـد     »است

  شخصیت شعري چشم کرده و آن را به سمت پویایی، چندلایگی و غناي بیشتر سـوق داده 

مشـاهده   تـوان  گفتنی است در زیرساخت این استعاره، چند استعارة دیگر را نیز مـی . است

و بیت مثال، اسـتعارة   »ستخواب غذا«استعارة  ، خرده»چشم انسان سیر است«استعارة : کرد

خبر داشـتن و دانسـتن،   «همچنین استعارة . داردرا در بر »است) داراي چشم(جهان انسان «

چشـم ابـزار   «اسـتعارة   .اسـت   برخاسـته  »چشـم ذهـن اسـت   «استعارة  از کلان »دیدن است

  .هاي فرهنگی تکرارشونده در شعر فارسی است یز از استعارهن »رسان است آسیب

 هاي حوزة دل استعاره - 7جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  امید عیان کند وفا را/ گفتم که کنون ز درگه دل   .است) داراي درگاه(دل مکان 

 وفا راپاداش جفا بود / بردي دل و عشوه دادي اي جان   .است) باارزش قابل ربوده شدن(دل شیء 

  سر از سپهر غاضب آسیمه/ دل از جهان جافی  آشفته  .است) آشفته(دل، انسان 

  کارم نشود به از نوایب/ گشت از دل من قرار غایب  .است) قرار(دل ظرف 

، محتواي داخل دل عمـدتاً احساسـاتی همچـون کـرب     »دل، ظرف است«در استعارة 

هر کـه را در دل هـواي   (ي ممدوح و هوا) هیچ دل نیست که از آز در آن دل کرب است(

. است و هنوز چندان خبري از الهامات غیبـی در دل شـاعر نیسـت   ) توست ایمن از هوان

دل شـیء  «و  »دل مکـان داراي درگـاه اسـت   «هـایی ماننـد    شاید بتـوان اسـتعاره   هرچند

. اي براي ارزش بخشیدن به دل قلمـداد کنـیم   را مقدمه »است) باارزش قابل ربوده شدن(

ه این ارزش برخاسته از عشق است، چون دل ظرف عشق قرار گرفته که لایـق ربـوده   البت

 . است شدن گشته

  هاي حوزة سر استعاره - 8جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

سر ابتداست؛ برخاسته از استعارة 

  .منقار بدن است
  گر در سر منقار کشد جذر اصم را/ بر جاي عطارد بنشاند قلم تو

  و آنجا نهد که پاي تو باشد سر آفتاب/ آنجا برد که راي تو باشد دل آسمان  .است) اي سردار(آفتاب انسان 

 در سرش اکنون هواي ثروت شین است/ با کرم او الف که هیچ ندارد  .سر ظرف است
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سـرِ زلـف، سـرِ منقـار،     «هاي مرده را در ترکیبـات   توان استعاره در شعر انوري نیز می

ها که بـا کمـک حـوزة مبـدأ      در این استعاره. یافت »، سرِ ملکسرمایه، سرِ سبزه، سرِ تیغ

... زلـف، منقـار، سـبزه، راه و   «اسـتعارة   اند، سر بیشتر در قالب کلان سازي شده مفهوم بدن

همچنـین عناصـر   . اسـت   بـه کـار رفتـه    »انتهاسـت / سر ابتدا«استعارة  و خرده »بدن است

د، قطره باران که کلاهی از حبـاب  آور طبیعت همچون دودي که سر از مطبخ جود درمی

کشد و ماه و آفتاب که بر خاك  گذارد، آفتاب که به شکل زنان چادر در سر می بر سر می

  . اند نهند، با کمک حوزة مبدأ بدن شخصیت یافته بارگاه ممدوح سر می

هاي شعر انوري  هاي استعاره ویژگیاز آمد، برخی  8-5هاي  توجه به آنچه در جدولبا 

حادثه، زمانه، / جر، حوادثهاي مقصد انتزاعی مانند ه حضور بیشتر حوزه -1: استچنین 

پردازي اجزاي بـدن از اجـزاي ممـدوح بـه      انتقال تدریجی محورهاي شخصیت -2عدل؛ 

پویـایی، چنـدلایگی و غنـاي بیشـتر      -3ویـژه مفـاهیم تقدیرگرایانـه؛     بـه  عناصر انتزاعی

  .خیهاي اجزاي بدن نسبت به شعر فر استعاره

  

  برد در اشعار حافظرهاي پرکا استعاره

  هاي حوزة دست استعاره - 9جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  .است) داراي دست(نسیم، انسان 
  / ستا  تا سر زلف تو در دست نسیم افتاده

  ست ا دل سودازده از غصه دونیم افتاده

مالکیت در دست / کنترل/ تسلط

  .داشتن است

  / ز خون دلمچنین که صومعه آلوده شد 

 حق به دست شماست ،گرم به باده بشویید

مالکیـت حـق بـه دسـت     ، »مالکیت در دست داشتن است/ کنترل/ تسلط«در استعارة 

/ خارج شدن از دست، نداشتن کنتـرل «این استعاره نقطۀ مقابل استعارة . است  داده شده

نمود پیـدا   »ا رادلان خد صاحب ،رود ز دستم دل می«که در مصراع  »تسلط است/ مالکیت

از میـان رفـتن حـق    «معـادل   »دادن  دسـت  از«هایی همچون  بنابراین عبارت .است  کرده

ایـن اسـتعاره جـزء    . اسـت   د کـه از همـین اسـتعاره مشـتق شـده     گیـر  قرار می »مالکیت

اما حافظ با برابر نهادن مالکیت با شستن وي به بـاده   ،هاي مرده و قاموسی است استعاره
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هاي اسـتعاري   همانی توان به این این در حقیقت می. سازد دهد و نو می یآن را گسترش م

در . مالکیـت در دسـت اسـت   / حق مالکیت است/ حق شستن من با باده است: رسید که

  یعنی از وصل تواش نیست بـه «و  »حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح«هاي  مصراع

نسـیم،  «همچنـین اسـتعارة   . هده کـرد توان این اسـتعاره را مشـا   نیز می »جز باد به دست

حـافظ  . است  سازي شده مفهوم ،با استفاده از حوزة مبدأ بدن »است) داراي دست(انسان 

ز شرم آنکه به روي (بخشی عناصري مانند نسیم و صبا  از حوزة مبدأ بدن براي شخصیت

فظ حا. است  استفاده کرده) سمن به دست صبا خاك در دهان انداخت/ تو نسبتش کردم

وخیـزان رفـتن    در تقابل با بیمـاري و افتـان  (دادن ویژگی داشتن دست به صبا   با نسبت

  .است  به او قدرت و تسلط براي ریختن خاك در دهان سمن بخشیده) وي

  هاي حوزة چشم استعاره - 10جدول 

  مثال  استعاره مفهومی

  اند به مستی زمام ما زان رو سپرده/ مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است  .دانستن، دیدن است/ فکر کردن

  .است) فریبکار(چشم، انسان 
  / به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد

  فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

  ستا  هیهات از این گوشه که معمور نمانده/ گفت رفت خیال تو ز چشم من و می می  .است) خیال(چشم ظرف 

  زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست /جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد  به  .رسان است چشم ابزار آسیب

 »ذهـن چشـم اسـت   «اسـتعارة   از کـلان  »دانسـتن، دیـدن اسـت   / فکر کردن«استعارة 

هـاي مفهـومی و    و حافظ با آن علاوه بر نشان دادن طـرز فکـر سـاقی، تناسـب     برخاسته

زده و شعري چندلایـه پدیـد    تصویري میان چشم ساقی و مستی و خوشی را به هم گره

همـین روابـط   . خوانـد  کنـد و فرامـی   آورده که هر عنصر آن عنصر دیگري را تـداعی مـی  

. هم دیـد  »است) فریبکار(چشم، انسان «توان در استعارة  هاي بدیع را می تودرتو و تناسب

 نـرگس بـا   زیرا ؛دهد چشم معشوق را صدها بار بر نرگس برتري می ،حافظ با این استعاره

دل عاشـقان را   ،ولی چشم فریبکار معشـوق  ،هایش را عرضه کرد همۀ داشته ،یک کرشمه

  . صدها تصور در دل آنها ایجاد کرد ،فریفت و بدون آنکه خودش را بنمایاند

ظرف خیال معشوق است کـه ایـن حکایـت از غیـاب معشـوق دارد،       ،همچنین چشم

حضـور   ،نکتـۀ دیگـر  . است برعکس معشوق سبک خراسانی که معمولاً در دسترس شاعر

حافظ این استعاره را هم بـا پیونـد   . است »رسان است چشم ابزار آسیب«استعارة فرهنگی 
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اي از  دادن آن به فیروزه که در باور ایرانیان در دفع آسیب چشم بد مؤثر است، در شـبکه 

  .است  هاي بدیعی نو کرده تناسب

  هاي حوزة دل استعاره -11جدول 

  ثالم  استعاره مفهومی

  بینم ز خاص و عام را کس نمی/ محرم راز دل شیداي خود  .است) شیدا(دل انسان 

  که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست/ دارند از آن به دیر مغانم عزیز می  .است) آتش(دل ظرف 

 آه آتشناك و سوز سینۀ شبگیر ما/ با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی  .است) سنگ(دل شیء 

 چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا/ ز روي دوست دل دشمنان چه دریابد  .فکر استدل ابزار ت

هـاي گونـاگونی    هاي استعاري شعر حافظ است کـه بـا نگاشـت    دل از پویاترین حوزه

باعـث شـده    »دل انسان است«ها و صفات متعدد در استعارة  ویژگی. شود سازي می مفهوم

دل در بسیاري مـوارد منـادا قـرار    . نی باشدهاي انسا موجودي زنده با کنش ،تا دلِ عاشق

عقـل  (شـود   ، در بند زلف زندانی می)اي دل شباب رفت و نچیدي گلی ز عیش(گیرد  می

و ) عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر مـا / د که دل در بند زلفش چون خوش استاگر دان

ي دل کجـا همـی روي ا  / مبین به سیب زنخدان کـه چـاه در راه اسـت   (خورد  فریب می

، دلِ دشـمن اسـت کـه ابـزار     »دل ذهـن اسـت  «در مقابل، در استعارة ). بدین شتاب کجا

/ دل دشـمنان چـه دریابـد    ،ز روي دوسـت (ناکارآمد تفکر و چراغی مرده و تاریک اسـت  

هـایی   مظـروف ، »دل ظـرف اسـت  «همچنین استعارة ). شمع آفتاب کجا ،چراغ مرده کجا

د و دل معشـوق بـا   در دل عاشـق قـرار دار  ...) دل ر ازچنان بردند صب(مانند آتش و صبر 

سـختی  «سازي شده کـه البتـه خـود از اسـتعارة      مفهوم »است) سنگ(دل شیء «استعارة 

هـا و   این ساختارهاي تودرتو و تقابل. است  برخاسته »نرمی مهربانی است/ رحمی است بی

  .کند غناي شخصیت دل را بیشتر و پویاتر می ،هاي معنایی تناسب

  هاي حوزة سر استعاره -12 جدول

  مثال  استعاره مفهومی

  .سر پول است
  / نهایت دوست دلا طمع مبر از لطف بی

 چو لاف عشق زدي سر بباز چابک و چست

 ها که در سر ماست االله از این فتنه تبارك/ آید سرم به دنیی و عقبی فرونمی  .سر ظرف است
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 »عشق قمار اسـت «استعارة  هگذر کلاناز ر »ارزش«مفهوم ، »سر پول است«در استعارة 

از طرفی . به سر اضافه شده تا عاشق در قمار عشق با آن بازي کند و آن را از دست بدهد

باز باشد تـا   معادل جان را باختن است و این یعنی عاشق باید در عشق پاك ،سر را باختن

هـاي   از ویژگی این نوع نگرش به عشق و سربازي در راه معشوق. لاف عشق را به سر برد

است و نیز تقابل   هاي مفهومی هم نمود پیدا کرده تفکر سبک عراقی است که در استعاره

بینـی   اي دل و عقل توجیه کرد که جهان با دعواهاي کلیشهمیان دل و سر را شاید بتوان 

  .نهد و از مفاهیم پرتکرار شعر حافظ است شاعر، دل را بر عقل برتري می

هـاي   ستعارههاي مفهومی ا ویژگی از آمد، برخی 12-9هاي  جدول با توجه به آنچه در

هـاي   هاي مفهومی و تصویري در استعاره خوردگی تناسب گره -1: شعر حافظ چنین است

کنـد و   ا تـداعی مـی  مفهومی و ایجاد شعري چندلایه که هر عنصـر آن عنصـر دیگـري ر   

انگـاري دل بـا    انسـان  -3اشـق از معشـوق و آرزوي وصـال او؛    جدایی ع -2خواند؛  فرامی

نوع نگرش بـه عشـق و سـربازي     -4و شخصیت انسانی دادن به او؛  دادن او مخاطب قرار

  .در راه معشوق

  

  هاي مفهومی در اشعار منتخب تحلیل شناختی استعاره

. اسـت   شناسی شناختی، مفاهیم نقش و زمینـه  جمله مفاهیم مهم در نظریۀ سبک از

عناصـر   شود که در کنار هم بستري بـراي ظهـور   فته میزمینه به عناصري تکرارشونده گ

این عناصـر نوظهـور کـه نسـبت بـه زمینـه داراي برجسـتگی و        . دنکن نوظهور فراهم می

مفـاهیم نقـش و زمینـه معـادل     . )34: 1393ول،  اسـتاك (شـوند   تمایزند، نقش نامیـده مـی  

گفتـۀ دکتـر شـفیعی     بـه . هستند 1»سازي برجسته«یا  »انحراف از نُرم«و  »نُرم«اصطلاحات 

تـوان   هیچ سبکی را جز از طریق مقایسۀ نرم و درجـۀ انحـراف آن از نـرم نمـی    « ،کدکنی

اسـاس   بنابراین بـر . )38: 1366شفیعی کدکنی، ( »تشخیص داد و سبک یعنی انحراف از نرم

اگر سبک عصـر فرخـی را یـک نـرم یـا زمینـه        ،)شناسی تاریخی سبک(رویکرد درزمانی 

پیگیري چگونگی تحول آن به سبک بعدي باید دنبال عواملی باشـیم کـه   بپنداریم، براي 

  .اند اند و برجسته شده به مثابه نقش یا همان انحراف از نرم عمل کرده

                                                 
1. Foregrounding 
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هاي مفهومی در شعر سه شاعر، استفاده از حوزة مبـدأ   هاي استعاره با توجه به ویژگی

اي در نظر گرفته شود  زمینه تواند پردازي عناصر طبیعی و انتزاعی می بدن براي شخصیت

 ،همچنان تداوم دارد هرچندولی در شعر انوري  ،شود وفور دیده می  که در شعر فرخی به

هاي مقصـد،   حضور عناصر معقول در حوزه بنابراین. است  تاحدودي از آن عدول نیز شده

 ت ازدر زمینۀ شعر دورة انوري برجسته و تبدیل به نقـش شـده و زمینـه را بـراي حرک ـ    

گرایـی   زمینۀ طبیعـت  ،در شعر حافظ. است فراهم آورده محسوس به معقول در دورة بعد

هـاي آن زده شـده، زمینـه     و حرکت از محسوس به معقـول کـه در شـعر انـوري جرقـه     

وي بـا ویژگـی   . اسـت   شود که حافظ با تمهیداتی جدید از آن عـدول کـرده   محسوب می

هـاي مفهـومی و ایجـاد شـعري      استعارههاي مفهومی و تصویري در  خوردگی تناسب گره

 بـه پیچیـده   ،خوانـد  کنـد و فرامـی   چندلایه که هر عنصر آن عنصر دیگري را تداعی مـی 

  .است  هاي قبل دست زده هاي دوره کردن ساختار سادة استعاره 

  

  گیري نتیجه

چنـین پاسـخ    ،هاي آغاز پـژوهش  توان به پرسش با توجه به آنچه بیان شد، اکنون می

  :گفت

شوند؟ بله، با توجـه   هاي مختلف دچار تغییر می هاي مفهومی در سبک آیا استعاره -1

هاي مفهومی سه شاعر که در سه دورة متفاوت قرار دارند،  هاي متفاوت استعاره به ویژگی

دار هاي مفهومی همگام با تحولات سبکی دچار تغییـرات معنـی   استعارهکه مشخص شد 

  .شوند می

توان انتظار داشـت هماننـد    هاي مفهومی، آیا می انی استعارهدر صورت تغییر درزم -2

تواننـد   هاي مفهـومی مـی   سایر صور بلاغی در تحول سبکی نقش ایفا کنند؟ بله، استعاره

کنند و با تغییر ساختار خود باعث ایجاد تحول در هاي جدیدي از معنا را وارد شعر  حوزه

مقایسـۀ سـاختار چندلایـۀ    (ها  استعاره تر شدن ساختار براي مثال با پیچیده. سبک شوند

سـبک نیـز بـه سـوي      ،)هـاي فرخـی   هاي حافظ در مقابل ساختار سادة اسـتعاره  استعاره

  .کند پیچیدگی و چندلایگی میل می

هاي مفهومی حوزة بدن در شعر فرخی، انوري و حـافظ کـه نماینـدة سـه      استعاره -3

و  بینـابین یـا دورة سـلجوقی    بنابر سنت، موسوم به سبک خراسانی، سـبک (دورة سبکی 
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اند؟ در شعر  هستند، چه تغییري داشته و چه نقشی در تحول سبک داشته) سبک عراقی

وجهـی   پردازي اجزاي بدن ممدوح با کمک عناصر طبیعی و کاربرد تـک  شخصیت ،فرخی

ها شده که نتیجـۀ آن رسـیدن بـه     ها باعث ایجاد ساختاري ساده در استعاره استعاره کلان

در مقابل در شعر حـافظ و تاحـدودي   . گرایی است  عرفت حسی و میل به طبیعتنوعی م

هـاي مفهـومی و    هاي مفهومی و تصویري در استعاره خوردگی تناسب گره ،در شعر انوري

آورد  اي را پدیـد مـی   هاي پیچیـده  استعاره، استعاره و کلان  استعاره اي از خرده ایجاد شبکه

آورنـد کـه    ریزند و شعري چندلایه را پدید مـی  هم میکه جریان خطی حصول معنا را بر 

دیگـر سـادگی    ،بنابراین شعر. ها رو آورد براي فهم آن باید به رمزگشایی از این زیرساخت

هاي مبدأ یا مقصد بـا همـان شـکل     در شعر فرخی، اجزاي بدن در حوزه. گذشته را ندارد

اجـزاي بـدن    ،اي در شعر انوري اندازه اما در شعر حافظ و تا ،شوند حقیقی خود حاضر می

در شـعر  . کننـد  آفرین پیدا می هرکدام فراتر از ماهیت عینی خود، شخصیتی فعال و نقش

حضـور   ،امـا در شـعر حـافظ    ،شود هاي مبدأ یا مقصد معقول کمتر دیده می حوزه ،فرخی

ها بـا عناصـر معقـول باعـث     گسترش آن ،مبدأ و مقصد معقول و در شعر انوري هاي حوزه

شعر از توصیف تجربه و شناخت مبتنی بر معرفت حسی به معرفت شـهودي و از   حرکت

  .است  انفعال به پویایی شده

ایجـاد   موجبهاي مفهومی  توان چنین نتیجه گرفت که تغییر در استعاره بنابراین می

اي از معنـا را بـه    هاي تازه تواند حوزه شود و می تغییرات مفهومی و ساختاري در کلام می

  .ها نیز اثر بگذارد ارد کند و بر تغییر و تحول سبکشعر و
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